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بحران  بنز یـنبحران  بنز یـن    دردر  آمر یکا  آمر یکا
ــــرت  ــــل نف ــــه عام ــــن، ب ــــت بنز‌ی ــــش قیم افزای
سیاسی از دونالد ترامپ، در جامعه آمر‌یکا 

ــــت ــــده اس ــــل ش تبدی
ــــر  ــــکا علاوه‌ب ــــاد آمری ــــز، اقتص ــــه هرم ــــدد تنگ ــــدن مج ــــته ش ــــا بس ب
ــــا آن  ــــز ب افزایــــش شــــدید قیمــــت بنزیــــن کــــه پــــس از شــــروع جنــــگ نی
مواجــــه شــــده بــــود، این‌بــــار بــــا ســــقوط موجــــودی ذخایــــر بنزیــــن بــــه 
  موجــــودی ذخایــــر بنزیــــن ایــــالات  |  ســــطح بحرانــــی هــــم رســــیده اســــت
 ذخایر  |  ــــه پایین‌تریــــن ســــطح خــــود از ســــال ۲۰۱۲ رســــید متحــــده ب
ــــکه  ــــون بش ــــا ۲۰ میلی ــــکه، تنه ــــون بش ــــا ۲۱۰ میلی ــــکا ب ــــن آمری ــــی بنزی فعل

بالاتر از ســــطوح بحرانی است.

بحران قیمت سوخت

چرا بحران تشدید شده است؟

فشار اقتصادی بر مردم

  افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل

  بازگشت قیمت‌ها به بالاترین سطوح

  افزایش دوباره قیمت پس از تشدید تنش‌ها

  قیمت بنزین، مهم‌ترین شاخص تورمی برای مصرف کنندگان آمریکایی

  تبدیل افزایش قیمت بنزین به نفرت سیاسی از دونالد ترامپ

  کاهش تولید بنزین به نفع دیزل و سوخت جت

  افزایش صادرات سوخت آمریکا و کاهش عرضه داخلی

  آسیب و تعطیلی برخی پالایشگاه‌ها در آمریکا و جهان

  کاهش ظرفیت پالایش جهانی

  اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه

  افزایش نارضایتی عمومی

  تبدیل قیمت بنزین به مهم‌ترین مسئله اقتصادی مردم

   تهدید سیاسی برای دولت ترامپ

   نگرانی از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

میلیون بشکه موجودی 
فعلی بنز‌یـن در آمر‌یکا

کمتر‌یـن سطح از سال

میانگین قیمت ۲۰۱۲
بنزین در آمریکا

به ازای هر گالن
4$

میانگین قیمت 
گازوئیل در آمریکا

به ازای هر گالن
5$

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

210

  رشد قیمت کالاها و تشدید تورم

فقط 20 میلیون بشکه   فاصله 
تا وضعیت بحرانی

  افزایش هز‌ینه حمل و نقل

  فشار بیشتر بر خانوارهای کم درآمد

  پـیش‌بینی رشد هزینه انرژی در 
%14سال 2026 توسط گلدمن ساکس

 بــــیش از  ۴۲ میلیـــون بشـــکه   
بـــه  نســـبت  ذخایــــر  کاهـــش 

بحـــران ابتـــدای 

پــــیامدهای سیاسی

ذخایـــر بنز‌یـن در  وضعیت بحرانی

سکوت مقصران اختلالات بانکی
  شرکت ملی انفورماتیک در زمان حملات سایبری به بانک‌ها دقیقا کجا بود؟

اختــال بــزرگ بانکــی کشــور در جنــگ اخیــر موضوعی نیســت کــه بتــوان به ســادگی 

از کنــار آن گذشــت، امــا بــا وجــود شــرایط جنگــی کشــور خواســتیم تــا در زمــان آرام‌تــری 

بــه ایــن موضــوع بپردازیــم. حــال کــه امــروز از بحــران اولیــه جنــگ خــارج شــده‌ایم، زمــان 

مناســبی بــرای طــرح برخــی نگرانی‌هــا و ســوالات اســت. اگــر امــروز پرســیده شــود 

کــه مدیریــت بانــک مرکــزی، نحــوه اطلاع‌رســانی و مســئولیت‌پذیری نهادهای 

ــر  ــگ اخی ــی در جن ــبکه بانک ــترده ش ــالات گس ــا اخت ــه ب ــی در مواجه حاکمیت

چگونه بود، پاسخ کلمه "افتضاح" خواهد بود.

درســت در روزهایــی کــه دشــمن در اســفندماه ســال گذشــته، عــاوه بــر 

ــاخت‌های  ــه زیرس ــدی را علی ــایبری هدفمن ــات س ــهرها، حم ــاران ش بمب

ــره‌ای در  ــایند زنجی ــاق ناخوش ــک اتف ــاهد ی ــا ش ــرد، م ــاز ک ــور آغ ــی کش مال

خدمات‌رســانی بانک‌هــا بودیــم. حملاتــی کــه ابتــدا از 

بانک‌هــای بــزرگ دولتــی شــروع شــد و در مــوج 

دوم حملــه بــه بانک‎هــای دیگــر رســید، ســپس 

کل شــبکه پرداخــت کشــور را اذیــت کــرد تــا مــردم 

برای مــراودات مالی بــه زحمــت بیفتند. امــروز که 

آمارهای کلیدی

افزایش صادرات 
سوخت آمریکا و کاهش 

عرضه داخلی
افزایش قیمت نفت برنت 

از آغاز جنگ

58%

کاهش ذخایـر نسبت 
به ابتدای بحران

میلیون بشکه
42

فاصله تا سطح بحرانی
میلیون بشکه
20

از غبــار ایــن حــوادث فاصلــه گرفته‌ایــم، جــا دارد تــا نهــاد مســئولی بــه 

برخــی پرســش‌ها و نگرانی‌هــا پاســخ دهــد.

نخســت آنکــه، در حالــی کــه طبــق قانــون و اساســنامه، بانــک مرکــزی 

مسئول مستقیم پایداری سیستم پرداخت کشور و تعیین استانداردهای 

تــاب‌آوری در بانک‌هاســت، چــرا در روزهای بحــران، شــاهد غیبت این 

نهــاد بودیم؟ چــرا بانک مرکــزی به جــای ایفای نقــش "مدیر بحــران" و 

ارائه دســتورالعمل‌های واحد برای بازیابی خدمات، سیاســت سکوت 

را در پیــش گرفــت؟ ایــن ســکوت و ضعــف شــدید در شفاف‌ســازی، نــه 

تنها بــر ســردرگمی مردم افــزود، بلکــه باعــث لطمه ســنگین بــر اعتماد 

عمومی نســبت بــه کارکــرد نظــام بانکی و شــبکه پرداخت شــد تــا جایی 

کــه بخشــی از مــردم بــه ســمت اســتفاده دوبــاره از اســکناس و تــاش 

بــرای ذخیره‌گیــری پــول فیزیکــی رفتند.

دوم آنکه، جایگاه شــرکت ملــی انفورماتیک به عنوان بــازوی فناورانه و 

"مغز متفکر" بانک مرکزی در این میان کجا بود؟ وقتی زیرساخت‌های 

ــه  ــی ضرب ــدند، یعن ــال ش ــار اخت ــاتنا دچ ــتاب و س ــون ش ــترکی چ مش

بــه هســته مرکــزی پرداخــت کشــور وارد شــده اســت. آیــا ایــن شــرکت 

حاکمیتــی، بــا متمرکــز کــردن بیــش از حــد زیرســاخت‌ها، عمــا یــک 

نقطه شکســت واحد ایجاد نکرده اســت که باعث شــد تا با یــک ضربه، 

کل سیستم فلج شــود؟ همچنین، باید پرســید آیا پنهان شدن شرکت 

ملی انفورماتیک به عنوان راهبر اصلی نظام پرداخت در پشت شرکت 

خدمــات انفورماتیک به عنــوان مجری، فــرار از پاســخگویی نبود؟

ســوم آنکه، آیا تقلیــل مســئولیت اطلاع‌رســانی به مدیــر روابــط عمومی 

یک شرکت خدماتی یا دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، درواقع 

تلاشی برای سلب مســئولیت از ســوی بانک مرکزی نبود؟ در میانه یک 

جنــگ اقتصــادی و ســایبری، مــردم نیــاز دارنــد پاســخ را از سیاســت‌گذار 

اصلی یعنی بانک مرکزی بشــنوند، نــه از مجریان.

بــا عبــور از بحــران اولیــه، نگرانی‌های جــدی پدیدار می‌شــود. حــال که 

کشــور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیــار قرار دارد، اگــر دوباره حملاتی 

از ایــن دســت بــه زیرســاخت‌های پرداخــت کشــور و بانک‌هــا رخ دهد، 

ــا  ــت؟ آی ــده اس ــیده ش ــوع آن اندیش ــری از وق ــرای جلوگی ــری ب ــا تدبی آی

وابســتگی‌های پنهــان بــه ســخت‌افزارها و نرم‌افزارهــای کربنکینــگ 

خارجی، بر افزایش ریســک حمــات دوباره به زیرســاخت‌های فناوری 

بانکــی نمی‌افزایــد؟

امــروز ســوال ایــن اســت کــه در ایــن مــدت، بخــش انفورماتیــک بانــک 

مرکزی دقیقاً چه کرده اســت؟ توقــع نداریم که به شــفافیت بگوید چه 

کرده اســت، همین که اعلام کنــد چنین حوادثــی دیگر تکــرار نخواهد 

شد، برای مردم کافی اســت. اگر فردا دوباره سیســتم‌های بانکی در اثر 

حملات ســایبری قطع شــوند، چه کسی مســئول و پاســخگو است؟ آیا 

شــرکت ملی انفورماتیک بــه عنــوان "راهبر" و بانــک مرکزی بــه عنوان 

"ناظــر و سیاســت‌گذار اصلــی"، پاســخی بــرای عــدم تکــرار این تــراژدی 

دارنــد یا بــاز هم شــاهد بــازی "پنهان شــدن در ســایه" خواهیــم بود؟

بزودی و در روزهای آینده در این زمینه بیشتر خواهیم نوشت.
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     قیمت بنزین در آمریکا با افزایش تنش‌های آمریکا و ایران 

بر ســــــر تنگه هرمز دوباره افزایش یافته و موجب نگرانی مردم 

آمریکا شده‌ است.

قیمت بنزیــــــن از جمله بارزترین شــــــاخص‌های تورمی برای 

مصرف‌کنندگان آمریکایی است و این افزایش قیمت را به یک 

نفرت سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تبدیل 

کرده است. نشریه گاردین در این باره نوشته است:‌ گازوئیل از 

۵ دلار در هر گالن گذشت در حالی که بنزین معمولی تقریباً به 

۴ دلار رسید.

میانگین قیمت ســــــوخت گازوئیل در آمریکا دوباره به بیش از 

۵ دلار در هر گالن افزایش یافته است و میانگین قیمت بنزین 

تقریباً ۴ دلار است و به بالاترین قیمت خود قبل از تفاهم‌نامه 

ژوئن بین آمریکا و ایران بازگشته است. یک سال پیش در چنین 

روزی، میانگین قیمت یک گالن گازوئیل ۳.۷۲ دلار بود که تقریباً 

1.25 دلار کمتر از قیمت فعلی است.

افزایش قیمت گازوئیل منجر به افزایــــــش هزینه‌ها در همه 

زمینه‌ها می‌شود و همه چیز از طریق کامیون‌های گازوئیل‌سوز 

به مصرف‌کننده خرده‌فروش می‌رسد.

افزایش شدید فشار تورمی برای اقشار کم‌درآمد آمریکا

تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند که هزینه‌های انرژی در 

ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴ درصد رشد کند.

بانی هرزوگ، رئیس مشترک تحقیقات مصرف‌کنندگان ایالات 

متحده در گلدمن ساکس، خاطرنشان می‌کند: »قیمت‌های 

بالاتر بنزین به طور نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد فشار خواهد 

آورد، که تقریباً چهار برابر بیشتر از اقشار با درآمد بالا، برای بنزین 

هزینه می‌کنند.« به طور کلی، مصرف‌کنندگان می‌توانند انتظار 

داشته باشند که قیمت بنزین به دلیل درگیری در خاورمیانه در 

سال جاری بالا بماند.

ریسک کمبود بنزین در آمریکا

بر اساس گزارش رویترز، حاشیه سود پالایشگاه‌های ایالات متحده 

روز پنجشنبه برای سومین جلسه متوالی رکورد جدیدی را ثبت کرد، 

زیرا ذخایر کم و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، کمبود احتمالی عرضه 

در بزرگترین کشور مصرف‌کننده سوخت جهان را تهدید می‌کند. 

پالایشگاه‌های ایالات متحده بزرگترین ذینفعان جنگ ایران 

بوده‌اند، زیرا خریداران بین‌المللی برای تأمین آنها درخواست 

داده‌اند و صادرات سوخت این کشور را به بالاترین سطح رسانده 

است. درنتیجه، ذخایر سوخت داخلی کاهش یافته و قیمت سوخت 

را به شدت افزایش داده است که بر بودجه مصرف‌کنندگان در 

اوج فصل رانندگی تابستانی تأثیر می‌گذارد و مشکلات بالقوه‌ای 

را برای کشاورزان در غرب میانه این کشور ایجاد می‌کند.

گازوئیل، بزرگ‌ترین بخش مصرف جهانی نفت، در ماه‌های اخیر 

محرک اصلی اقتصاد پالایشگاه‌های ایالات متحده بوده است. 

موجودی این سوخت صنعتی سال‌ها به دلیل تعطیلی پالایشگاه‌ها 

در غرب کم بود و اختلال در صادرات خاورمیانه به دلیل جنگ 

ایران، بازار را قبل از اعلام ممنوعیت موقت صادرات روسیه در 

این ماه که کمبود جهانی گازوئیل را بیش از پیش تشدید کرد، 

محدودتر کرده بود.

 

ذخایر بحرانی بنزین و گازوئیل

داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان داد که ذخایر 

گازوئیل ایالات متحده هفته گذشته ۴.۵ میلیون بشکه افزایش 

یافت و به بیش از ۱۰۲ میلیون بشکه رسید، اما همچنان نزدیک به 

۱۱ میلیون بشکه کمتر از سطح ثبت شده در ۲۷ فوریه و حدود ۸ 

میلیون بشکه کمتر از میانگین فصلی پنج ساله است. در همین 

حال، ذخایر بنزین به نگرانی فزاینده‌ای تبدیل شده است، زیرا 

پالایشگاه‌های آمریکایی و جهانی تولید سوخت موتور را به نفع 

بازده بالاتر دیزل و سوخت جت کاهش داده‌اند. عدم تعادل عرضه 

و تقاضا، ذخایر بنزین ایالات متحده را از زمان شروع جنگ ایران 

در پایان فوریه، به شدت کمتر از دیزل کاهش داده و رانندگان 

آمریکایی را با شوک‌های شدیدی مواجه کرده است.

داده‌های مرکز اطلاعات انرژی آمریکا EIA نشان می‌دهد که 

ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته منتهی به 10 ژوئیه بیش از 

1.5 میلیون بشکه کاهش یافته و به 210.5 میلیون بشکه رسیده 

است که بیش از 42 میلیون بشکه از هفته منتهی به 27 فوریه 

کاهش یافته و حدود 14 میلیون بشکه کمتر از میانگین فصلی پنج 

ساله است. داده‌های EIA نشان می‌دهد که ذخایر سوخت موتور 

در این زمان از سال از سال 2012 به پایین‌ترین حد خود رسیده 

است. داده‌های موسسه GasBuddy نشان داد که میانگین قیمت 

خرده‌فروشی بنزین در سطح ملی ایالات متحده روز پنجشنبه 

به ۳.۹۵ دلار در هر گالن رسید که تقریباً ۸۰ سنت نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهد 

که قیمت‌ها در ماه مه به دلیل اختلال 

در صادرات نفت خاورمیانه ناشی از 

مسدود شدن تنگه هرمز، به ۴.۵۶ 

دلار در هر گالن رسیده بود.

قیمت بنزین از جملــــــه بارزترین 

بــــــرای  تورمــــــی  شــــــاخص‌های 

و  است  آمریکایی  مصرف‌کنندگان 

این افزایش قیمت را به یک نفرت 

سیاســــــی برای دونالــــــد ترامپ، 

رئیس‌جمهور آمریکا، تبدیل کرده 

است. او شرکت‌های نفتی را بدون 

ارائه مدرک به افزایش قیمت متهم 

کرده است.

تحلیلگران می‌گویند که ممکن است 

قبل از اینکه پالایشگاه‌ها توجه خود را به بنزین معطوف کنند، 

درد و رنج بیشتری برای رانندگان آمریکایی در انتظار باشد. جان 

کمپ، تحلیلگر مستقل نفت مستقر در لندن، نوشت: »تشویق 

پالایشگاه‌ها به بازگشت به حالت حداکثر تولید بنزین، مستلزم 

افزایش قیمت بنزین در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و 

همچنین افزایش حاشیه سود نسبت به سایر سوخت‌ها خواهد 

بود.«

خطر سیاسی بزرگ برای دونالد ترامپ

با نزدیک شدن به اوج فصل رانندگی تابستانی در آمریکا، افزایش 

قیمت بنزین، یک خطر سیاسی بزرگ برای دونالد ترامپ و حزب 

جمهوری‌خواه او در حالی که برای انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه 

نوامبر مبارزه می‌کنند، محسوب می‌شود. تحلیلگران می‌گویند 

بدون کاهش تنش در خاورمیانه، قیمت سوخت خودرو در ایالات 

متحده می‌تواند از رکوردهای قبلی فراتر رود.

قیمت بنزین به دلیل ترس از اختلال طولانی‌مدت در خلیج 

فارس، همراه با افزایش قیمت نفت خام افزایش یافته است. 

شاخص جهانی نفت خام برنت از زمان آغاز جنگ ۵۸ درصد 

 ،GasBuddy افزایش یافته است. پاتریک دی هان، تحلیلگر

گفت: »بسته شدن تنگه هرمز همچنان به آرامی قیمت نفت 

و بنزین را افزایش می‌دهد، اما ما همچنین شــــــاهد مشکلات 

پالایشی بوده‌ایم که برخی از این افزایش‌ها را تشدید کرده است.«

هفته گذشته، پالایشگاه نفت ۴۴۰ هزار بشکه‌ای BP در وایتینگ، 

ایندیانا، دچار قطعی برق کوتاهی شد که باعث تعطیلی یکی از 

واحدهای فرآوری آن شد. این شرکت اعلام کرد که عملیات از 

آن زمان دوباره آغاز شده است. دی هان گفت: »اگر تنگه هرمز 

باز نشود، انتظار دارم قیمت بنزین در تابستان امسال احتمالاً 

بالای ۴.۵۰ دلار در هر گالن باقی بماند.«

قبل از حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، حدود 

۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت روزانه از این تنگه عبور می‌کرد.

مورگان استنلی اعلام کرد که موجودی بنزین ایالات متحده سریع‌تر 

از الگوی فصلی معمول در حال کاهش است. پیش‌بینی اولیه 

این موسسه نشان می‌دهد که موجودی‌ها تا اواخر آگوست به زیر 

۲۰۰ میلیون بشکه، نزدیک به پایین‌ترین حد تاریخی تابستان، 

سقوط خواهند کرد. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان 

می‌دهد که موجودی بنزین ایالات متحده هفته گذشته بیش از 

۶ میلیون بشکه کاهش یافت و تا ۲۴ آوریل به ۲۲۲.۳ میلیون 

بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر و بیش از ۲ میلیون 

بشکه کمتر از میانگین فصلی پنج ساله است. داده‌ها نشان 

می‌دهد که تقاضای بنزین به طور متوسط چهار هفته‌ای به 

۸.۹۵ میلیون بشکه رسید که ۱ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش داشته است.

مورگان استنلی افزود که تقاضا با وجود قیمت‌های بالای ۴ دلار 

در پمپ بنزین‌ها، همچنان بالا مانده است. »این عامل، کاهش 

موجودی را هدایت نمی‌کند، اما به اندازه کافی هم ضعیف نیست 

که کاهش موجودی ناشی از عرضه را کند کند.«

معاملات آتی بنزین در ایالات متحده روز سه‌شنبه حدود ۳.۶۴ 

دلار در هر گالن معامله شد که در بالاترین سطح خود از سال 

۲۰۲۲ قرار دارد.

سی.ان.ان هم در این باره نوشته است: پس از یک دوره کوتاه 

استراحت، قیمت بنزین دوباره در آمریکا افزایش یافته است. 

افزایش قیمت سوخت دیگر فقط داستانی در مورد افزایش 

قیمت نفت نیست. قیمت بنزین و گازوئیل زندگی مستقل 

خود را پیدا کرده‌اند و از هر آنچه در تنگه هرمز و توانایی آمریکا 

برای گرفتن امتیاز از ایران می‌گذرد، جدا شده‌اند.

در سه هفته‌ای که تنگه هرمز حداقل تا حدی باز بود، شرکت‌های 

نفتی موفق شدند بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام از خلیج 

فارس خارج کنند و قیمت نفت را برای مدت کوتاهی به پایین‌تر 

از سطح قبل از جنگ رســــــاندند. قیمت بنزین و گازوئیل نیز 

کاهش یافت - اما به هیچ وجه به جایی که قبل از جنگ بودند، 

نزدیک نشد.

از فروپاشی تفاهم‌نامه بین  پس 

ایران و ایــــــالات متحده در هفته 

افزایش  نفت  قیمت  گذشــــــته، 

یافت و پس از نوسان در محدوده 

پایین ۷۰ دلار در چند هفته گذشته، 

به بالای ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. 

این افزایش بــــــرای قیمت بنزین 

بسیار مهم اســــــت زیرا نفت خام 

بخش عمده‌ای از هزینه بنزین را 

تشکیل می‌دهد.

اما قیمت نفت اکنون از آغاز جنگ 

۱۶ درصد افزایش یافته است، در 

حالی که بنزین و گازوئیل هر دو بیش 

از ۳۲ درصد افزایش یافته‌اند - دو 

برابر سود بازار نفت. این عدم تعادل 

بزرگ ارتباط کمی با پویایی بازار و تجارت دارد - و ارتباط زیادی 

با ویژگی‌های پالایش نفت دارد.

مهم نیست که در لحظات کوتاه صلح نسبی چقدر نفت از تنگه 

خارج شده باشد، آن نفت خام به جایی برای تبدیل شدن به چیزی 

مفید نیاز داشت. پالایشگاه‌ها، که از قبل برنامه‌های ماه جولای 

خود را هنگام امضای تفاهم‌نامه تنظیم کرده بودند، نمی‌توانند 

با یک چرخش ناگهانی ظرفیت خود را افزایش یا کاهش دهند.

ظرفیت پالایشگاه‌های جهان در طول جنگ به شدت کاهش 

یافت: ایران 30 پالایشگاه خاورمیانه را آسیب زد یا نابود کرد. این 

امر مانع از بهبود قابل توجه پس از اجرایی شدن تفاهم‌نامه شد. 

به گفته ناتاشا کانوا، اقتصاددان ارشد کالا در جی‌پی‌مورگان، تولید 

جهانی پالایشگاه‌ها در اوج اختلال تنگه هرمز 3 میلیون بشکه 

کاهش یافت و 2.1 میلیون بشکه از ظرفیت پالایش همچنان 

غیرفعال است.

در همین حال، در بخش کامــــــاً متفاوتی از جهان، ظرفیت 

پالایشگاه‌ها نیز )به معنای واقعی کلمه( به شدت آسیب دیده 

است. اوکراین به بسیاری از پالایشگاه‌های روسیه با حملات 

پهپادی آسیب رسانده است، به طوری که دومین صادرکننده 

بزرگ دیزل جهان صادرات سوخت را متوقف کرده و ناگهان 

به یک واردکننده خالص تبدیل شده است که منجر به کمبود 

جهانی دیزل شده است.

مشکل گاز تولیدی آمریکا

ایالات متحده دقیقاً مشکل متضادی دارد: پالایشگاه‌های آن ماه 

گذشته با ۹۶ درصد ظرفیت خود کار کرده‌اند. پالایشگاه‌های ایالات 

متحده بیشترین میزان نفت خام خود را در سه ماهه دوم از سال 

۲۰۱۹ فرآوری کرده‌اند. اما مقدار بی‌سابقه‌ای از سوخت تولید 

شده در آمریکا به خارج از کشور می‌رود - به شکل سوخت جت 

)برای اروپا( و گازوئیل )برای آسیا و استرالیا( تا به جهان کمک 

کند تا شکاف موجود در منابع سوخت را پر کند.

این امر باعث شده است که موجودی بنزین ایالات متحده به 

پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ برسد. به گفته اندی لیپو، 

رئیس موسسه Lipow Oil Associates، با ۲۱۰ میلیون بشکه، 

موجودی‌ها تنها ۲۰ میلیون بشکه بالاتر از سطوح بحرانی هستند. 

موجودی‌ها کمی بیش از ۳۰ میلیون بشکه بالاتر از پایین‌ترین 

ســــــطح خود در طول طوفان کاترینا هستند، جایی که پمپ 

بنزین‌های سراسر ایالات متحده با کمبود گاز مواجه شدند.

سهم سوخت ایالات متحده برای بازار آمریکا اکنون در حال 

کاهش است، در حالی که تقاضای گاز برای سفرهای تابستانی 

رو به افزایش است و تقاضای گازوئیل با شروع برداشت پاییزی 

کشاورزان آمریکایی در آستانه اوج گرفتن است. عرضه کم و 

تقاضای بالا، عامل افزایش قیمت‌ها هستند.

این امر باعث شده است که شکاف قیمت نفت - حاشیه سود 

پالایشگاه‌های ایالات متحده - به بالاترین حد خود برسد. طبق 

گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، شکاف قیمت نفت 

در پالایشگاه‌های ایالات متحده نسبت به سال گذشته 60 درصد 

افزایش یافته و شکاف قیمت نفت دیزل و سوخت جت بیش 

از دو برابر سطح سال 2025 است. اما گرمای شدید تابستان 

امسال می‌تواند مشکل بزرگ‌تری ایجاد کند: پالایشگاه‌ها برای 

عملکرد کارآمد به دمای خنک نیاز دارند. آن‌ها باید نفت را به 

اجزای مختلف آن بجوشانند و آن را خنک کنند تا بنزین، دیزل، 

سوخت جت و سایر محصولات را تولید کنند. اگر دما خیلی بالا 

باشد، پالایشگاه‌ها برای انجام کار خود با مشکل مواجه می‌شوند - و 

نمی‌توانند به اندازه کافی گاز تولید کنند.

بحران بنزین در  آمریکابحران بنزین در  آمریکا
   افزایــش قیمت بنزین، بــه عامل نفرت سیاســی از دونالد ترامپ، در جامعــه آمریکا تبدیل 
شــده اســت        موجودی ذخایر بنزین ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ 
رسیده است       ذخایر فعلی بنزین آمریکا با ۲۱۰ میلیون بشکه، تنها ۲۰ میلیون بشکه بالاتر 

از سطوح بحرانی است

با بسته شدن مجدد تنگه 
هرمز، اقتصاد آمریکا علاوه بر 
افزایش شدید قیمت بنزین 

که پس از شروع جنگ نیز با 
آن مواجه شده بود، این بار 

با سقوط موجودی ذخایر 
بنزین به سطح بحرانی هم 

مواجه شده است

        حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب 

اسلامی با صدور پیامی از ملت عراق به‌پاس حماسه تشییع امام مجاهد 

شهید تقدیر کردند. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحّمن الرحّیم

به محضر شریف مراجع عظام، علمای معزّز و اساتید و فضلای حوزات علمیّه 

و دانشگاه‌ها، اندیشمندان و نخبگان گرانقدر، امُرا و سران قبائل و شیوخ 

عشایر و سران طوائف و مردم بزرگوار و با محبّت و جوانان غیرتمند و شریف 

سرزمین مظلوم عراق سلام و تحیّت و تکریم و تقدیر وافر می‌فرستیم. 

مردم مؤمن عراق کــــــه از نعمت عظیم همجــــــواری و میزبانی آل‌الله 

صلوات‌الله‌و‌سلامه‌علیهم‌اجمعین در اعتاب مقدّسه برخوردارند، با سابقه‌ی 

درخشانی از فرهنگ و بهره‌مندی از پشتوانه‌ای معنوی و هدایت‌بخش چون 

حوزه‌ی نورانی و کهن نجف اشرف و عملکرد مجاهدانه در جبهه‌ی مقاومت،‌ 

در استقبال از قائد عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌الله مقامه‌الشّریف همچون 

ملّت ایران حماسه‌ای عظیم و پرمعنا و آکنده از سوز و گداز آفریدند. 

عــــــراق، از آن روزی که قــــــدوم مبــــــارک مولایمــــــان امیرالمؤمنین 

صلوات‌الله‌و‌سلامه‌علیه بر خاک آن قرار گرفت، سرزمینی مبارک شد و 

به‌زودی مردمانش با افتخار تمام، طوقِ محبّت و ولایت آن حضرت و اولاد 

طاهرینشان صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهم‌اجمعین را بر گردن خود آویختند. 

دوران‌های تسلّط جبّاران و حکّام ظالم براین سرزمین هیچگاه نتوانست 

گوهر ناب ولایت و محبّت به عترت طیّبه را از قلوب این مردم بزداید.

از همین‌رو بعد از زوال حکومت بعثی، رویداد عظیم پیاده‌روی اربعین رخ 

داد و چون از عمق جان مردم با ایمان برمی‌آمد، روزبه‌روز گسترش یافت، 

و دقیقاً به همین جهت آنگاه که این مردم دیدند فرزند مظلوم و شهید 

امیرالمؤمنین  و سیّدالشّهداء صلوات‌الله وسلامه‌علیهما بعد از سالها دوری 

ظاهری از اعتاب مقدّسه، این بار با پیکری شبیه به حسین و مادرش و 

برادرش به طواف مراقد منوّره می‌آید، با تمام وجود قدوم او را گرامی داشتند.

از سویی دیگر این تشییع میلیونی و بی‌نظیر از علمدار مقاومت، جلوه‌ای تمام 

عیار از همدلی و اخوّت و هم‌مرامی بین دو ملّت عراق و ایران را نشان داد. 

بی‌تردید سران استکبار با دلهایی هراسان، تصاویر صحنه‌های باشکوه این 

اجتماع عظیم در عراق را مشاهده کردند و دیدند که چگونه سرمایه‌گذاریهای 

کلانی که برای تخریب رابطه‌ی دو ملّت به عمل آورده بودند پوچ و بی‌اثر از آب در 

آمد. این حضور چند ده میلیونی هم در ایران و هم در عراق آن هم به مناسبت 

تشییع و بدرقه‌ی امام مجاهد شهید اعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف، فصل جدیدی 

از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش‌ساخته‌ی مستکبران 

را رقم زد. اینک شیطان بزرگ، امریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار 

حضور بی‌دردسر و سلطه‌گرانه‌اش بر منطقه، خیالی خام بیش نیست.

به زودی بار دیگر آغوشِ گشوده‌ی ملّت کریم عراق و عشایر و طوائف خون‌گرم 

و با محبّت آن به روی زائران مشتاق زیارت اربعین و از جمله انبوهی که به 

نیابت از آقای شهید ایران زیارت می‌کنند، با خاطره‌ی این تشییع شکوهمند و 

بزرگ‌مردی که شاید سالها آرزوی تشرفّ به اعتاب مقدّسه را در دل می‌پروراند، 

‌ الحسین یجَمَعُنا را به رخ همگان خواهد  درآمیخته و شعار پر از حقیقت حُبُّ

کشید و ان‌شاءالله دعای سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف برای امنیّت 

و برکت و پیشرفت ملّت عراق را در پی خواهد داشت؛ بمَِنِّهِ و کَرمَِه. 

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

        فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا تأکید کرد: هرگونه وحشی‌گری دشمن 

با پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح مواجه می‌گردد و هزینه‌هایی 

سنگین‌تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهیم کرد.

سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا در پیامی 

خطاب به دشمنان تأکید کرد: هرگونه طمع‌ورزی، زورگویی، تمامیت‌خواهی 

و وحشی‌گری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مؤمن، شجاع و مقتدر در 

نیروهای مسلح مواجه می‌گردد و هزینه‌هایی سنگین‌تر از جنگ تحمیلی 

دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهیم نمود. متن پیام بدین شرح است:

در امتداد راه پرفروغ قائد شهید امت و شهدای والامقام ایران اسلامی و 

جبهه مقاومت، بار دیگر با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده 

معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی عهد 

می‌بندیم که پیام صریح و نورانی معظم له در صیانت از آرمان‌های انقلاب، 

اتحاد مقدس و انسجام ملی را در نیروهای مسلح نصب العین قرار دهیم و 

در تقویت هرچه بیشتر همدلی و وحدت و یکپارچگی بین نیروهای مسلح، 

مردم و مسئولان دلسوز در قوای سه‌گانه برای تضمین منافع ملت ایران و 

دفاع از حقوق مردم و امنیت ملی، همه توان و ظرفیت خود را به کار گیریم.

با تبعیت از فرامین و تدابیر زعیم عالی‌قدر و فرمانده عزیزتر از جانمان به 

شیطان بزرگ و دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله‌گر آمریکایی نیز یادآور 

می‌شویم هرگونه طمع‌ورزی، زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری با 

پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مؤمن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح 

مواجه می‌گردد و هزینه‌هایی سنگین‌تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر 

آنان تحمیل خواهیم نمود.

اقتدار دفاعی کشور عزیزمان از یک‌سو پشتوانه محکمی برای آرامش و امنیت 

ملت غیرتمند و شجاع از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب سرزمین سرافراز 

و پهناور ایران و از سوی دیگر بستری برای خدمتگزاری و فعالیت مسئولان 

خدوم کشور برای رفاه و سعادت مردم شرافتمند است.

اردوگاه دشمن به دنبال شکست‌های پی‌درپی در جنگ نظامی به ایجاد 

شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان دل‌خوش کرده است چراکه هزیمت 

شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار در گرو انسجام درونی می‌باشد و مقابله 

جدی با این دسیسه شیطانی برای ناامید کردن دشمن بر همگان امری 

ضروری و لازم است. به یاری خداوند متعال عنایت حضرت ولی عصرعجل 

الله تعالی فرجه الشریف و با هدایت رهبر عزیزمان از انسجام برخاسته از 

رستاخیز بی‌سابقه و تاریخ‌ساز و نصاب ملت مبعوث شده در بدرقه امام 

شهید امت و آزادگان جهان با همه توان و ظرفیت صیانت خواهیم نمود.

رهبر انقلاب: 
أن 

ّ
مردم عراق در استقبال از قائد عظیم‌الش

آفریدند عظیم  حماسه‌ای  شهید 

فرمانده قرارگاه خاتم‌: 
پاسخی  دشمن  وحشی‌گری  هرگونه  به 

می‌دهیم ویرانگر 
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سیدعلی موسوی

اخبار

گزارش

       دولت آمریکا هم‌زمان از آمادگی برای مذاکره، افزایش فشار 

برای رســــــیدن به توافق و فراهم‌کردن مقدمات عملیات نظامی 

گسترده‌تر سخن می‌گوید. درحالی‌که بخشی از دولت ترامپ تشدید 

حملات را دنبال می‌کند، گروهی دیگر تهدید نظامی را ابزاری برای 

بازگرداندن ایران به مذاکرات می‌دانند و خود ترامپ نیز هنوز میان 

این گزینه‌ها تصمیم قطعی نگرفته اســــــت. تغییر سریع مواضع 

واشنگتن، اعلام توافق‌های قریب‌الوقوع، بازگشت دوباره به حمله 

و طرح گزینه‌های تازه نظامی نشان می‌دهد آمریکا درباره هدف 

نهایی، مسیر دستیابی به آن و شرایط پایان جنگ برنامه‌ای روشن 

و مورد توافق ندارد. سیاست دولت آمریکا در قبال ایران طی ماه‌های 

اخیر میان مذاکره، آتش‌بس، تهدید و حمله در رفت‌وآمد بوده 

است. واشنگتن در مقاطعی از نزدیک‌بودن توافق سخن گفته، 

اجرای حملات برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کرده و حتی تفاهمی برای 

پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز امضا کرده است؛ اما هر بار مدت 

کوتاهی بعد، دوباره به تهدید و عملیات نظامی بازگشته است. این 

تغییرات را نمی‌توان بخشی از یک روش حساب‌شده برای افزایش 

فشار در مذاکرات دانست. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد 

در درون دولت آمریکا نیز درباره هدف نهایی تقابل با ایران و بهترین 

مسیر دستیابی به آن اختلاف وجود دارد. برخی مقام‌ها به‌دنبال 

تشدید جنگ هستند، برخی حملات را وسیله‌ای برای گرفتن امتیاز 

در مذاکرات می‌دانند و ترامپ می‌کوشد بدون انتخاب قطعی، همه 

گزینه‌ها را هم‌زمان باز نگه دارد.

از مذاکره تا تشدید جنگ

ترامپ در ماه مه اعلام کرد تنها یک ساعت با صدور فرمان حمله 

دوباره به ایران فاصله داشته، اما پس از دریافت پیشنهاد تازه تهران، 

عملیات را به تعویق انداخته است. چند هفته بعد نیز از امضای 

قریب‌الوقوع توافق صلح سخن گفت؛ درحالی‌که مقام‌های ایرانی 

تأکید داشتند هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. سرانجام دو 

طرف در ۱۷ ژوئن تفاهمی موقت برای توقف درگیری‌ها و بازگشایی 

هرمز امضا کردند، اما این تفاهم نیز پایدار نماند.

در اواخر ژوئن، پس از دور تازه حملات متقابل، آمریکا از توقف 

درگیری و ازسرگیری مذاکرات خبر داد. کمتر از دو هفته بعد، ترامپ 

اعلام کرد توافق موقت پایان یافته و حملات آمریکا دوباره آغاز شد؛ 

بااین‌حال، حتی پس از این موضع نیز گزارش‌هایی منتشر شد 

که نشان می‌داد راه بازگشت به مذاکرات کاملاً بسته نشده است.

این رفت‌وبرگشت‌ها نشان می‌دهد مذاکره و عملیات نظامی 

در یک برنامه مرحله‌بندی‌شده قرار نگرفته‌اند. واشنگتن گاهی 

حمله را برای رسیدن به توافق متوقف می‌کند، گاهی در میانه 

گفت‌وگوها تهدید به نابودی گسترده می‌کند و گاهی پس از اعلام 

پایان تفاهم، دوباره نشانه‌هایی از تمایل به مذاکره بروز می‌دهد.

رویکردهای متفاوت در دولت آمریکا

گزارش اختصاصی رویترز از وجود بحث جدی در دولت ترامپ 

درباره مسیر آینده تقابل با ایران خبر داده است. پیت هگست، 

وزیر دفاع آمریکا، از مدافعان افزایش دامنه عملیات معرفی شده و 

حملات اخیر نیز پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و توان موشکی 

و پهپادی ایران را هدف قرار داده است.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند این حملات فقط برای بازکردن هرمز 

انجام نمی‌شود و می‌تواند زمینه اجرای عملیات پیچیده‌تر را فراهم 

کند. تصرف جزیره خارک، استقرار نیرو در بخش‌هایی از سواحل 

ایران و حمله به تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای از جمله گزینه‌هایی 

است که همچنان مطرح است.

در مقابل، بخشی دیگر از مقام‌ها 

و کارشناســــــان نزدیک به ساختار 

و  تهدیدها  آمریکا،  تصمیم‌گیری 

سخنان متناقض ترامپ را اهرمی برای 

فشار بر ایران در مذاکرات می‌دانند. از 

این منظر، هدف از افزایش عملیات 

نظامی الزاماً گسترش جنگ نیست 

و واشنگتن می‌خواهد با نامطمئن 

نگه‌داشتن ایران، شروط بهتری در 

توافق احتمالی به دست آورد.

ترامپ نیز هنوز میان این دو مسیر 

تصمیم نهایی نگرفته است. او از 

یک‌سو درباره تصرف خارک، حمله 

به زیرساخت‌های ایران و »تمام‌کردن 

کار« سخن می‌گوید و از سوی دیگر، 

اقدامات ایران را نشانه حسن‌نیت 

می‌خواند و احتمــــــال توافق را باز 

آزادی  از  او  نگه می‌دارد. استقبال 

یک شــــــهروند آمریکایی به‌عنوان 

ادامه  با  هم‌زمان  مثبت،  اقدامی 

حملات نظامی، نمونه‌ای از همین 

دوگانگی است.

دولت آمریکا میان جنگ و مذاکره دولت آمریکا میان جنگ و مذاکره 
راهبرد مشخصی نداردراهبرد مشخصی ندارد

سیاست دولت آمریکا در 
قبال ایران طی ماه‌های اخیر 

تش‌بس،  میان مذاکره، آ
تهدید و حمله در رفت‌وآمد 

بوده است. واشنگتن در 
مقاطعی از نزدیک‌بودن 

توافق سخن گفته، اجرای 
حملات برنامه‌ریزی‌شده را 

متوقف کرده و حتی تفاهمی 
برای پایان جنگ و بازگشایی 
تنگه هرمز امضا کرده است؛ 
اما هر بار مدت کوتاهی بعد، 

دوباره به تهدید و عملیات 
نظامی بازگشته است

      توسعه تجارت یکی از پایه‌های امنیت ملی است، اما تنها 

زمانی امنیت‌ساز خواهد بود که از موضع قدرت و در چارچوب 

روابط متقابل و متوازن شکل بگیرد. در نظم جدید جهانی، اقتصاد، 

فناوری، انرژی و زنجیره‌های تأمین به ابزار رقابت و فشار تبدیل 

شده‌اند و دیگر نمی‌توان با نسخه‌های سه دهه قبل، امنیت را 

نتیجه طبیعی گسترش روابط اقتصادی دانست. آمریکا طی دهه‌های 

اخیر بزرگ‌ترین مانع توسعه تجارت خارجی ایران بوده و تلاش‌های 

تهران برای کاهش تخاصم نیز تغییری پایدار در این سیاست ایجاد 

نکرده است. توصیه‌هایی که از تصویر یک دوگانه ساده »تخاصم« 

یا »تعامل« برمی‌آید و تحولات نظم حاکم بر جهان را نادیده می‌گیرد، 

با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگاری ندارد. خطای ایران بیش از 

آنکه کم‌کاری در عادی‌سازی روابط با غرب باشد، غفلت از توسعه 

روابط با کشورهای خواهان تجارت در منطقه، آسیا و قاره آفریقا 

بوده است. امنیت و اقتصاد رابطه‌ای دوسویه دارند و امنیت اقتصادی 

ایران به ترکیب قدرت بازدارندگی، انسجام داخلی، تولید قدرتمند، 

تنوع شرکای تجاری و ایجاد مسیرهای مستقل مالی و حمل‌ونقلی 

نیاز دارد.  توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و اتصال شبکه‌های 

حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند هزینه درگیری میان کشورها را افزایش 

دهد. کشوری که در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی جایگاه 

مهمی دارد، در مقایسه با کشوری منزوی از ابزارهای بیشتری برای 

دفاع از منافع خود برخوردار اســــــت. ایران نیز در استفاده از 

ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی خود برای ایجاد پیوندهای 

پایدار با دیگر کشورها ضعف‌های جدی داشته است. اما از این 

واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت کــــــه هرچه روابط اقتصادی با 

قدرت‌های بزرگ گسترده‌تر شود، امنیت نیز به‌طور خودکار افزایش 

می‌یابد. این برداشت بر تجربه‌ای محدود از سه دهه گذشته استوار 

است و شرایط امروز جهان، سابقه روابط ایران با غرب و ماهیت 

رقابت قدرت‌ها را نادیده می‌گیرد.

جهان از دهه ۱۹۹۰ عبور کرده است

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، این تصور گسترش یافت که افزایش 

تجارت و وابستگی متقابل اقتصادی، کشورها را به همکاری وادار 

می‌کند و به‌تدریج رقابت‌های سیاسی و امنیتی را به حاشیه می‌راند. 

بر اساس این نگاه، کشورها باید تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری 

خود را عمدتاً بر پایه مزیت اقتصادی سامان دهند و امنیت را 

نتیجه طبیعی گسترش روابط اقتصادی بدانند. جهان امروز 

فاصله زیادی با آن دوره گرفته است. امنیت اقتصادی، کنترل 

زنجیره‌های تأمین، دسترســــــی به فناوری، انرژی، مواد اولیه، 

شبکه‌های مالی و مسیرهای حمل‌ونقل به بخش اصلی رقابت 

قدرت‌ها تبدیل شده است. کشورها در انتخاب شرکای تجاری 

فقط قیمت و بازده اقتصادی را معیار قرار نمی‌دهند؛ میزان اعتماد 

سیاسی، همسویی راهبردی و خطر تبدیل وابستگی به ابزار فشار 

نیز اهمیت دارد. آمریکا که محور اصلی نظم تجاری پیشین بود، 

اکنون خود یکی از مهم‌ترین برهم‌زنندگان قواعد آن محسوب 

می‌شود. تحریم، محدودیت صادرات فناوری، توقیف دارایی‌ها، 

فشار بر شرکت‌ها و قطع دسترسی کشورها به شبکه‌های مالی به 

ابزارهای عادی سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده است. در 

چنین شرایطی نمی‌توان با نسخه‌های سه دهه قبل برای امنیت 

اقتصادی ایران تصمیم گرفت. روابط اقتصادی در جهان جدید 

همچنان اهمیت دارد، اما این روابط دیگر از سیاست، امنیت و 

مسئله دوست و دشمن جدا نیست.

امنیت و اقتصاد رابطه‌ای دوسویه دارند

اقتصاد می‌تواند امنیت ایجاد کند، اما امنیت نیز پیش‌شرط 

شکل‌گیری اقتصاد قدرتمند است. سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و 

توسعه زیرساخت‌ها در کشوری گسترش می‌یابد که از ثبات داخلی، 

قدرت دفاعی و توان مقابله با تهدیدهای خارجی برخوردار باشد. 

کشوری که توان دفاع از مسیرهای تجاری، منابع انرژی، بنادر، 

زیرساخت‌های حیاتی و شبکه‌های مالی خود را ندارد، نمی‌تواند 

فقط با ایجاد منافع اقتصادی برای دیگران امنیت خود را تضمین 

کند. شریک خارجی ممکن است تا زمانی به همکاری ادامه دهد 

که هزینه سیاسی و امنیتی آن پایین باشد. با افزایش فشار، همان 

رابطه اقتصادی می‌تواند متوقف شود یا به ابزاری علیه کشور ضعیف‌تر 

تبدیل شود. تجربه ایران در سال‌های تحریم نشان داده است که 

روابط اقتصادی بدون پشتوانه قدرت، تضمین سیاسی و سازکِارهای 

مستقل مالی تا چه اندازه شکننده است. شرکت‌ها و دولت‌هایی که از 

تجارت با ایران منفعت می‌بردند، با افزایش فشار آمریکا بخش بزرگی 

از روابط خود را متوقف کردند. بنابراین امنیت نتیجه جایگزینی قدرت 

نظامی با تجارت نیست. امنیت پایدار از ترکیب قدرت بازدارندگی، 

انسجام داخلی، توان اقتصادی و روابط خارجی متوازن به دست 

می‌آید. پیوندهای گسترده اقتصادی می‌توانند هزینه جنگ را افزایش 

دهند، اما مانع قطعی تصمیم سیاسی برای آغاز جنگ نیستند. 

تاریخ معاصر نمونه‌های متعددی از کشورهایی دارد که با وجود 

تجارت و وابستگی اقتصادی گسترده، وارد جنگ یا رقابت شدید 

امنیتی شده‌اند. روابط اقتصادی، هزینه جنگ را تغییر می‌دهد؛ 

اما تصمیم به جنگ تابع محاسبات سیاسی، امنیتی و راهبردی 

است. اگر یک قدرت تصور کند از طریق جنگ، تحریم یا فشار 

می‌تواند منافع بزرگ‌تری به دست آورد، وجود تجارت لزوماً مانع 

اقدام آن نخواهد شد. تجربه روسیه و بریتانیا در ایران نیز برخلاف 

این تصور است که تعریف منافع اقتصادی برای قدرت‌های خارجی 

می‌توانست مانع اشغال کشور شود. این دو قدرت برای دهه‌ها در 

ایران منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی داشتند. نفت، موقعیت 

جغرافیایی ایران، مسیر دسترسی به هند و رقابت منطقه‌ای، ایران 

را برای آن‌ها به کشوری مهم تبدیل کرده بود. اما این منافع مانع 

اشغال ایران نشد. ضعف نظامی، مالی و سیاسی ایران به قدرت‌های 

خارجی اجازه داد برای حفظ و گسترش منافع خود حاکمیت کشور 

را نقض کنند. مسئله فقدان منفعت مشترک نبود؛ مسئله عدم 

توازن قدرت بود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد منافع اقتصادی 

بدون قدرت بازدارنده حتی می‌تواند انگیزه مداخله را افزایش دهد. 

کاهش درگیری میان کشورهای اروپایی را نیز نمی‌توان فقط نتیجه 

گسترش تجارت دانست. همکاری اقتصادی اروپا پس از دو جنگ 

ویرانگر، در چارچوب یک نظم سیاسی و امنیتی جدید شکل گرفت. 

حضور نظامی آمریکا، تأسیس ناتو، ایجاد نهادهای مشترک، تثبیت 

مرزها و شکل‌گیری تهدید مشترک از سوی اتحاد شوروی از عوامل 

اصلی ایجاد این نظم بود. تجارت به تحکیم صلح اروپا کمک کرد، اما 

این تجارت بر پایه یک نظم امنیتی از پیش ایجادشده توسعه یافت. 

نمی‌توان یکی از عوامل این تجربه را جدا کرد و آن را به نسخه‌ای 

دائمی برای همه کشورها تبدیل کرد.

۳۰ سال قبل نپیچید برای امنیت اقتصادی ایران نسخه 
        جنگی که نتانیاهو با شعار شکست ایران راه انداخت، به 

انقباض ۳.۸ درصدی اقتصاد اسرائیل انجامید؛ سفره ساکنان 

سرزمین‌های اشغالی را ۱۰ درصد کوچک‌تر و درآمد سرانه ۴.۵ 

درصد سقوط کرد.

تازه‌ترین داده‌های رسمی از سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که 

ماجراجویی نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه تنها دستاورد 

امنیتی برای این رژیم نداشته، بلکه اقتصاد آن را نیز با چالش جدی 

مواجه کرده است. بر اساس اعلام دفتر مرکزی آمار اسرائیل، 

تولید ناخالص داخلی این رژیم در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳.۸ درصد کاهش یافته و این 

انقباض در تازه‌ترین برآوردها نیز تغییری نداشته است. جنگی 

که از ۲۸ فوریه به مدت شش هفته ادامه یافت و تا اواخر آوریل با 

آتش‌بس‌های شکننده همراه شد، سه مؤلفه کلیدی رشد اقتصادی 

رژیم صهیونیستی یعنی »مخارج مصرفی خصوصی«، »هزینه‌های 

جاری دولت« و »صادرات« را با کاهش چشمگیری مواجه کرده 

است. به عبارت دیگر، جنگ نه تنها سفره اسرائیلی‌ها را کوچک‌تر 

کرده، بلکه توان صادراتی و درآمدهای ارزی این رژیم را نیز به شدت 

تحت تأثیر قرار داده است.

سقوط آزاد درآمد سرانه

تلخ‌ترین بخش این گزارش، مربوط به وضعیت معیشــــــتی 

شهرک‌نشینان است. »سرانه تولید ناخالص داخلی« که مهم‌ترین 

شاخص رفاه عمومی به شمار می‌رود، در سه ماهه اول سال جاری 

نسبت به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۵، با نرخ سالانه ۴.۵ درصد 

کاهش یافته است. این یعنی هر اسرائیلی به طور متوسط ۴.۵ 

درصد از درآمد واقعی خود را در سایه این جنگ از دست داده است.

جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که »مخارج مصرفی خصوصی« 

با کاهش ۴.۷ درصدی مواجه شده و در یک هشدار جدی‌تر، 

»هزینه‌های اساسی هر فرد« شامل خوراک، مسکن، سوخت 

و برق، ۱۰.۱ درصد سقوط کرده است.

این ارقام به روشنی گویای این واقعیت است که حتی تأمین نیازهای 

اولیه زندگی برای ساکنان اسرائیل به یک چالش روزمره تبدیل شده 

و فشار تورمی سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد وارد آمده است.

بررسی ترکیب هزینه‌های دولت نتانیاهو، نشان از اولویت‌بندی 

آشکار این رژیم در تأمین نیازهای جنگی دارد.

در حالی که »مخارج دفاعی« در سایه درگیری‌ها، ۹ درصد رشد 

داشته است، »هزینه‌های عمرانی و مدنی« با کاهش ۲۶.۸ درصدی 

و »خریدهای غیرنظامی دولت« با سقوط ۴۳.۵ درصدی روبرو 

شده‌اند. این آمار بیانگر آن است که منابع مالی و بودجه‌ای رژیم 

صهیونیستی به طور کامل به سمت تجهیز نیروهای نظامی و تأمین 

نیازهای جنگ هدایت شده و پروژه‌های زیرساختی، خدمات 

عمومی و طرح‌های عمرانی به حاشیه رانده شده‌اند.

مرکز آمار اسرائیل: جنگ با ایران 
سفره‌های ما را کوچک‌تر کرد

ابهام حساب‌شده یا فقدان راهبرد؟

نامشخص‌بودن اقدام بعدی می‌تواند بخشی از روش مذاکره باشد. 

تهدیدهای متنوع ممکن است ایران را وادار کند برای سناریوهای 

مختلف آماده شود و هزینه بیشتری بپردازد. بااین‌حال، ابهام 

راهبردی زمانی معنا دارد که دولت درباره هدف نهایی، خطوط 

قرمز و شرایط پایان تقابل به جمع‌بندی رسیده باشد و فقط ابزار 

یا زمان اجرای برنامه خود را پنهان کند.

در رفتار دولت آمریکا نشانه چنین انسجامی دیده نمی‌شود. 

هنوز معلوم نیست هدف اصلی واشنگتن بازگشایی هرمز، تغییر 

شرایط برنامه هسته‌ای، محدودکردن توان موشکی، تغییر رفتار 

منطقه‌ای ایران یا تضعیف ساختار سیاسی کشور است. هر یک 

از این اهداف به ابزار، زمان و توافق متفاوتی نیاز دارد.

سرعت تغییر مواضع نیز این آشفتگی را تشدید کرده است. اعلام 

نزدیک‌بودن توافق، تهدید به حمله، توقف عملیات، امضای 

تفاهم، متهم‌کردن ایران به نقض آن و بازگشت به جنگ، گاه در 

فاصله چند روز رخ داده است. حتی پیشنهادهای مطرح‌شده 

درباره هرمز نیز به‌سرعت تغییر کرده‌اند؛ از دریافت هزینه عبور 

کشتی‌ها تا جایگزین‌کردن آن با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج 

فارس.

این تغییرات مکرر فقط ایران را نامطمئن نمی‌کند؛ متحدان 

آمریکا، ارتش این کشور، شــــــرکت‌های کشتیرانی و بازارهای 

جهانی نیز نمی‌دانند کدام موضع ترامپ به سیاست پایدار 

تبدیل خواهد شد.

پیروزی تاکتیکی بدون هدف سیاسی

آمریکا و اسرائیل خسارت گسترده‌ای به توان نظامی و زیرساخت 

دفاعی ایران وارد کرده‌اند، اما این دستاوردها هنوز به پذیرش 

خواسته‌های واشنگتن از سوی تهران منجر نشده است. ایران 

نیز با وجود خسارت‌های نظامی، توان موشکی و پهپادی خود را 

حفظ کرده و اهرم بیشتری در تنگه هرمز به دست آورده است. 

منتقدان دولت ترامپ این وضعیت را مجموعه‌ای از پیروزی‌های 

تاکتیکی در کنار بن‌بست راهبردی توصیف می‌کنند.

مشــــــکل اصلی، کمبود گزینه نظامی نیست. حملات اخیر 

گزینه‌های بیشتری برای ترامپ فراهم کرده و امکان تشدید 

جنگ را افزایش داده است. خلأ واقعی در بخش سیاسی قرار 

دارد: دولت آمریکا هنوز مشخص نکرده است کدام نتیجه را پیروزی 

می‌داند، برای رسیدن به آن حاضر 

است چه هزینه‌ای بپردازد و برای 

پایان جنگ چه امتیازی می‌تواند 

به ایران بدهد.

در چنین شرایطی، مذاکره و حمله 

به‌جای آنکه اجزای یک راهبرد واحد 

باشند، به گزینه‌های رقیب تبدیل 

شده‌اند. هرگاه مذاکره به نتیجه 

فوری نمی‌رســــــد، جریان حامی 

تشدید دست بالا را پیدا می‌کند و 

هرگاه هزینه جنگ افزایش می‌یابد، 

دوباره سخن از توافق به میان می‌آید.

رفتار دولت ترامپ تاکنون بیشتر 

یک  اجرای  نشان‌دهنده  آنکه  از 

برنامه منعطف باشــــــد، حاصل 

اختلاف درونــــــی و تصمیم‌های 

کوتاه‌مدت بوده است. تا زمانی که 

واشنگتن هدف سیاسی روشن و 

مسیر مشخصی برای رسیدن به آن 

تعیین نکند، افزایش حملات ممکن 

است قدرت تخریب آمریکا را نشان 

دهد، اما راهی برای پایان پایدار تقابل 

با ایران ایجاد نخواهد کرد.

    حمله سوم آمریکا به برج مراقبت چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، 

جنگ کریدورها را به سواحل مکران کشاند. در پاسخ، فهرست بنادر 

استراتژیک جبل‌علی، مینا سلمان و ینبع در تیررس نیروهای مسلح 

ایران قرار گرفته تا معادله »هر زیرساخت در برابر زیرساخت« را در منطقه 

رقم بزند.

چابهار نقطه اتصال ایران به اقیانوس هند و گره کریدورهای شرقی

برج مراقبت چابهار صرفاً یک سازه نیست؛ این مرکز، یکی از گره‌های 

حیاتی مدیریت تردد دریایی در تنها بندر اقیانوسی ایران محسوب می‌شود. 

این بندر نقطه پایانی کریدورهای ترانزیتی شرق کشور، شامل مسیرهای 

منتهی به افغانستان، آسیای مرکزی و کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل 

است. اختلال در آن، می‌تواند نقش ایران را در این مسیرهای تجاری با 

چالش مواجه کند. از منظر نظامی و لجستیکی، هدف‌گذاری برج مراقبت 

چابهار می‌تواند پنج انگیزه راهبردی داشته باشد: اختلال در مدیریت 

ترافیک دریایی، فشار بر کریدور شرق ایران، کاهش ظرفیت جایگزین 

بندرعباس در صورت تداوم حملات به هرمزگان، پیام‌رسانی راهبردی 

برای تضعیف سیاست توسعه سواحل مکران، و تأثیر روانی و اقتصادی 

بر افزایش ریسک حمل‌ونقل و هزینه‌های بیمه. حملات هم‌زمان به 

پل‌های هرمزگان، راه‌آهن بندرعباس و برج چابهار، نشان‌دهنده یک 

استراتژی هماهنگ برای کاهش ظرفیت لجستیکی ایران و محدود کردن 

نقش این کشور در کریدورهای منطقه‌ای در کنار تضعیف مدیریت ایران 

بر راهبردی‌ترین تنگه دنیا است.

فهرست بنادر استراتژیک در تیررس ایران

حمله به زیرساخت غیرنظامی چابهار، معادله را تغییر داده است. تحلیلگران 

معتقدند که این اقدام یک اشتباه راهبردی از سوی آمریکا بود؛ چراکه فهرستی 

از بنادر تجاری حیاتی میزبان منافع آمریکا در منطقه را در اختیار تهران قرار 

داد. در پاسخ، نیروهای مسلح ایران می‌توانند شبکه‌ای از بنادر کلیدی را 

هدف قرار دهند:

بندر جبل‌علی )امارات(: بزرگ‌ترین هاب کانتینری غرب آسیا با ظرفیت 

۱۹ میلیون TEU و پرترددترین بندر خارجی برای نیروی دریایی آمریکا که 

سالانه میزبان بیش از ۲۰۰ بازدید ناوهای جنگی است. بندر مینا سلمان 

)بحرین(: مقر اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز فرماندهی، 

کنترل و هماهنگی با متحدان منطقه‌ای.

بندر الشعیبه و کمپ عریفجان )کویت(: ستاد پیشروی ارتش مرکزی آمریکا 

و گره لجستیکی زمینی با انبارهای تجهیزات زرهی پیش‌موضع‌گیری شده.

بندر حمد )قطر(: دروازه دریایی بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب 

آسیا )العدید( و مرکز پشتیبانی لجستیکی.

بندر صنعتی ملک فهد در ینبع )عربستان(: یکی از سایت‌های لجستیکی 

کلیدی برای انتقال نیرو و تجهیزات توسط فرماندهی مرکزی آمریکا.

رئیس‌جمهوری با اشاره به موفقیت وزارت نفت در ایجاد شبکه‌های ارتباطی 

و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز گفت: تطبیق با استانداردهای 

جهانی، آموزش فناوری‌های تازه و توسعه سامانه‌های چندجانبه و مؤثر، از 

اولویت‌های وزارت نفت در ارتقای عملکرد مهندسان و متخصصان است.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان 

روز یکشنبه، ۲۸ تیر در ادامه پایش‌های میدانی دولت، با حضور در ساختمان 

مرکزی وزارت نفت، وضع صنایع نفت و گاز کشور را از نزدیک بررسی کرد. 

وی با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای همراه و 

مشعل را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه 

و بهره‌گیری از دانش روز، می‌توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهره‌وری 

پالایشگاه‌ها با جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل ارتقا می‌یابد و این روند باید 

با شتاب بیشتری دنبال شود.

رئیس‌جمهوری ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در 

حوزه نفت و گاز را الزامی دانست و از اقدامات کنونی در زمینه رصد و پایش 

قدردانی کرد و افزود: با وجود پیشرفت‌های قابل‌تقدیر، همچنان ممکن است 

از برخی مسائل غافل باشیم، از اینرو تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش 

فناوری‌های تازه و توسعه سامانه‌های چندجانبه و موثر، از اولویت‌های وزارت 

نفت در ارتقای عملکرد مهندسان و متخصصان است.

 پزشکیان با تاکید بر اینکه خلاقیت و توسعه فناوری، ابزار رقابت در بازارهای 

جهانی است، گفت: افق و چشم‌انداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در 

زمینه توسعه فناوری‌ها در یک نقطه متوقف نشویم، از اینرو همسو با دستیابی 

به موفقیت و پیشرفت در توسعه فناوری، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و 

بهره‌وری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح بهره‌وری، کیفیت و عملکرد را 

شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان تأکید 

کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای به‌روزرسانی دانش به دیگر کشورها 

اعزام کنید. همچنین ارتقای بهره‌وری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد 

و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیرکارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی 

که خوب کار می‌کنند باید تشویق شوند. 

در این بازدید، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد، گزارش‌های 

جامعی از عملکرد حوزه انرژی ارائه دادند و رئیس‌جمهوری با حضور در اتاق 

پایش فعالیت‌ تاسیسات نفتی، از گزارش‌های تفصیلی مدیران درباره مصرف 

گاز و نفت، مدیریت انرژی در دو جنگ اخیر، فرایند چرخه تولید تا مصرف، 

وضع مصارف بخش‌های مختلف، حجم جمع‌آوری سالانه گازهای همراه و 

مشعل و از داشبورد رصدخانه پروژه‌های ملی مطلع شد.

۵ بندر کلیدی منطقه  در تیررس ایـران

ارائه گزارش جامع حوزه انرژی به پزشکیان
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ایران یکی از مناسب‌ترین، 
کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین 

مسیرها برای انتقال کالا 
بین هند، روسیه و اروپا به 

شمار می‌رود. مسیر سنتی 
از طریق کانال سوئز حدود 

40 تا 45 روز زمان می‌برد، در 
حالی که حمل کالا از مسیر 

کریدور شمال-جنوب و 
عبور از خاک ایران می‌تواند 
این زمان را به حدود 20 روز 
کاهش دهد و هزینه‌های 

حمل‌ونقل را نیز تا حدود 30 
درصد پایین بیاورد

اخبار

از  مکران تا رشت؛ 

را  ایران  ترانزیتی  اقتصاد  که  پروژه‌ای 
می‌کند متحول 

  کریدور شمال-جنوب در انتظار تکمیل 162 کیلومتر ریل رشت-

آستاراست؛ پروژه‌ای که آینده ترانزیت ایران را رقم می‌زند.

در جغرافیای سیاسی امروز »مسیر« یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت 

اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. کافی است نگاهی به نقشه جهان 

بیندازیم تا مشخص شود ایران در نقطه‌ای راهبردی از یکی از مهم‌ترین 

پروژه‌های ترانزیتی جهان، یعنی کریدور بین‌المللی شمال-جنوب 

)INSTC(، قرار گرفته است. شاهراهی که اقیانوس هند را به روسیه 

و اروپا متصل می‌کند و بخش مهمی از آن از خاک ایران عبور می‌کند.

عبور این کریدور از ایران تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد کشور سودآور 

باشد و چرا با وجود ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی، هنوز نتوانسته‌ایم از 

تمام مزیت‌های این مسیر بین‌المللی بهره‌برداری کنیم؟

ایران؛ قلب تپنده اما معطل مانده کریدور

بر روی کاغذ ایران یکی از مناسب‌ترین، کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین 

مسیرها برای انتقال کالا بین هند، روسیه و اروپا به شمار می‌رود. مسیر 

سنتی از طریق کانال سوئز حدود 40 تا 45 روز زمان می‌برد، در حالی که 

حمل کالا از مسیر کریدور شمال-جنوب و عبور از خاک ایران می‌تواند 

این زمان را به حدود 20 روز کاهش دهد و هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز 

تا حدود 30 درصد پایین بیاورد. ایران در این کریدور بار ترانزیتی را از سه 

شاخه اصلی غربی؛ از مسیر زمینی و ریلی جمهوری آذربایجان، شرقی؛ 

از طریق شبکه ریلی ترکمنستان و قزاقستان و مرزهای سرخس و 

اینچه‌برون و میانی )دریایی(؛ حمل ترکیبی کالا از بنادر جنوبی ایران به 

بنادر شمالی و سپس انتقال دریایی از طریق دریای خزر عبور می‌دهد. 

برخی برآوردها نشان می‌دهد در صورت تکمیل زیرساخت‌های این 

کریدور و جذب حجم قابل توجهی از بار ترانزیتی منطقه، ظرفیت 

درآمدی چندین میلیارد دلاری برای ایران ایجاد خواهد شد. برخی از 

این برآوردها این رقم را تا حدود 20 میلیارد دلار در سال عنوان می‌کنند؛ 

ظرفیتی که تحقق آن می‌تواند سهم درآمدهای ترانزیتی را در اقتصاد 

کشور به شکل محسوسی افزایش دهد و وابستگی متقابل اقتصادی 

میان کشورهای مسیر را نیز تقویت کند. اما پرسش اینجاست که چرا با 

وجود چنین ظرفیتی این فرصت هنوز به طور کامل محقق نشده است؟

حلقه‌های مفقوده؛ جایی که زنجیره قطع می‌شود

واقعیت آن است که زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور هنوز با الزامات یک 

کریدور بین‌المللی روان و رقابت‌پذیر فاصله دارد. مهم‌ترین چالش‌های 

فعلی عبارت‌اند از: بوروکراسی سنگین گمرکی و فرآیندهای اداری در 

مرزها که سرعت جابه‌جایی کالا را به طور محسوسی کاهش می‌دهد. 

فرسودگی بخشی از ناوگان جاده‌ای و ریلی کشور و کمبود واگن‌های باری 

متناسب با نیاز ترانزیت بین‌المللی. ناتمام ماندن پروژه‌های کلیدی، 

از جمله راه‌آهن چابهار-زاهدان که تنها بندر اقیانوسی ایران را به شبکه 

ریلی کشور متصل می‌کند و همچنین پروژه راه‌آهن رشت-آستارا که 

یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های کریدور شمال-جنوب به شمار می‌رود.

راه‌آهن رشت-آستارا؛ 162 کیلومتر تا قفل‌گشایی از اقتصاد کشور

اگر از فعالان حوزه لجستیک و حمل‌ونقل درباره مهم‌ترین گلوگاه کریدور 

شمال-جنوب پرس‌وجو شود، بدون تردید یکی از پرتکرارترین پاسخ‌ها 

خط‌آهن رشت-آستارا خواهد بود. این پروژه حدود 162 کیلومتری، حلقه 

مفقوده اتصال ریلی ایران به جمهوری آذربایجان و در ادامه مسیر روسیه 

و اروپای شرقی محسوب می‌شود. در شرایط فعلی شبکه ریلی کشور در 

شهر رشت پایان می‌یابد و برای ادامه مسیر تا آستارا کالا باید با استفاده از 

حمل‌ونقل جاده‌ای جابهجا شود؛ فرآیندی که به معنای تخلیه و بارگیری 

مجدد، افزایش هزینه، اتلاف زمان و کاهش رقابت‌پذیری مسیر ایران در برابر 

مسیرهای جایگزین است. تکمیل این خط‌آهن می‌تواند امکان حرکت 

یکپارچه قطارهای باری از بنادر جنوبی کشور تا مرز آستارا را فراهم کند و بخش 

مهمی از مشکلات موجود در مسیر ترانزیتی شمال-جنوب را برطرف سازد.

آخرین وضعیت مگاپروژه رشت-آستارا

پروژه راه‌آهن رشت-آستارا سال‌ها به دلیل مشکلات مالی، مسائل اجرایی، 

محدودیت‌های تأمین منابع و همچنین چالش‌های مربوط به عبور 

مسیر از مناطق کشاورزی استان گیلان با تأخیر مواجه بود. با این حال، 

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش اهمیت کریدور شمال-جنوب 

برای ایران و روسیه، تحرکات جدیدی برای اجرای این پروژه آغاز شده 

است. روسیه که پس از تحریم‌های غرب، به دنبال مسیرهای جایگزین 

برای تجارت خارجی خود است، اهمیت 

ویژه‌ای برای کریدور شمال-جنوب قائل 

شده است. در همین چارچوب، دو 

کشور برای تأمین مالی اجرای راه‌آهن 

رشت-آستارا توافق کرده‌اند. بر اساس 

توافق‌های انجام‌شده، روسیه قرار است 

در قالب همکاری مشترک با ایران، حدود 

1.6 میلیارد یورو تسهیلات برای اجرای 

این پروژه اختصاص دهد.

رفع یکی از موانع اصلی؛ تملک اراضی

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اجرای 

راه‌آهن رشت-آســــــتارا، عبور مسیر 

از زمین‌های کشــــــاورزی، شالیزارها 

و مناطــــــق دارای ارزش اقتصادی و 

زیست‌محیطی در استان گیلان بوده 

است. فرآیند آزادسازی مسیر و تملک 

اراضی موردنیاز، سال‌ها یکی از موانع 

اصلی پیشرفت پروژه به شمار می‌رفت.

معاون  کدخدازاده  رابطه  همین  در 

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل‌ونقل کشور گفته است: مهم‌ترین 

گزارش

چالش اجرای راه‌آهن رشت-آستارا تملک اراضی مسیر بوده است؛ 

چراکه بخش زیادی از زمین‌های واقع در مسیر دارای کاربری مسکونی 

و کشاورزی با ارزش اقتصادی بالا هستند و تملک آنها هزینه‌های 

سنگینی را به پروژه تحمیل کرده است. وی افزود: طی حدود 1.5 سال 

گذشته تملک اراضی مسیر 162 کیلومتری پروژه انجام شده و بخش 

عمده هزینه‌های آن نیز پرداخت شده است. باقیمانده مطالبات نیز 

با دستور رئیس‌جمهور تأمین خواهد شد. در بخش‌هایی که اراضی 

در اختیار پروژه قرار گرفته، عملیات خاکریزی و آماده‌سازی مسیر 

آغاز شده و پیمانکار در این نقاط مستقر شده است.

هدف‌گذاری برای تکمیل پروژه

بر اساس توافق‌های میان ایران و روسیه، هدف‌گذاری دو کشور تکمیل 

این پروژه و اتصال کامل مسیر ریلی ایران به شبکه ریلی جمهوری 

آذربایجان و روسیه تا سال 2030 میلادی است، یعنی حدود 4 سال دیگر.

کدخدازاده در این باره می‌گوید: طرف روســــــی برای مشارکت در 

اجرای پروژه چه در قالب فاینانس و چه مشارکت مستقیم اعلام 

آمادگی کرده و مذاکرات اولیه انجام شده است. وی با بیان اینکه در 

زمان حاضر مراحل حقوقی، قراردادی و مبادله اسناد در حال انجام 

است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم این فرآیند هرچه سریع‌تر به پایان 

برسد تا عملیات اجرایی پروژه آغاز شود. در صورت نهایی شدن این 

مراحل، ساخت راه‌آهن رشت-آستارا بین 36 تا 48 ماه زمان خواهد 

برد؛ هرچند طولانی شدن فرآیندهای حقوقی می‌تواند آغاز عملیات 

اجرایی را تا پایان سال به تعویق بیندازد.

به گزارش تسنیم، با بهره‌برداری از خط‌آهن رشت-آستارا، ظرفیت 

جابه‌جایی بار در مسیر شمال-جنوب می‌تواند به میزان قابل توجهی 

افزایش یابد و بر اساس برخی برآوردها، ظرفیت این محور تا حدود 

15 میلیون تن در سال خواهد رسید.

آیا خزر آماده است؟

سواحل شمالی ایران در دریای خزر یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی 

کشورمان با روسیه و کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شوند. بنادر 

شمالی کشور در صورت تکمیل زنجیره حمل‌ونقل ترکیبی، می‌توانند 

نقش مهمی در انتقال کالا میان جنوب آسیا، ایران، قفقاز و روسیه 

ایفا کنند. بررسی وضعیت بنادر شمالی نشان می‌دهد ظرفیت‌های 

قابل توجهی در این منطقه وجود دارد، هرچند هم‌زمان چالش‌های 

زیرساختی و طبیعی نیز پیش روی آنها قرار دارد. بندر امیرآباد یکی از 

مهم‌ترین بنادر شمالی ایران و بزرگ‌ترین بندر تجاری حاشیه دریای 

خزر در کشور به شمار می‌رود.این بندر یکی از مزیت‌های مهم خود را از 

اتصال مستقیم به شبکه ریلی سراسری دریافت می‌کند و برخورداری از 

زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی، از 

جمله اسکله رو-رو ریلی که امکان انتقال 

مستقیم واگن‌های ریلی به شناورها را 

فراهم می‌کند، ظرفیت ویژه‌ای برای 

توسعه ترانزیت در اختیار آن قرار داده 

البته عملیات  است. اسکله‌ای که 

اجرایی برای تکمیل و بهره‌برداری از 

آن همچنان به پایان نرسیده است.

بنادر انزلی، کاسپین و نوشهر

بندر انزلی به عنوان باسابقه‌ترین 

بندر ایران در دریای خزر، ســــــال‌ها 

نقش مهمی در تجارت دریایی شمال 

کشور داشته است. در کنار این بندر، 

بندر نوین کاسپین در منطقه آزاد انزلی 

با هدف توسعه فعالیت‌های تجاری 

است.  شــــــده  احداث  ترانزیتی  و 

بهره‌برداری از خط‌آهن رشت-کاسپین 

در سال 1403، امکان اتصال این بندر به 

شبکه ریلی کشور را فراهم کرد و ظرفیت 

حمل‌ونقل ترکیبی در این منطقه را 

افزایش داد.

        با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر 

محیط کسب‌وکار، نه صنایع از اولویت خاموشی خارج شده‌اند و نه خسارت 

ناشی از قطعی برق و گاز آنها جبران شده است.

با وجود آنکه قانون‌گذار بیش از یک دهه پیش برای حمایت از واحدهای تولیدی 

در زمان کمبود برق و گاز، تکالیف روشنی را بر عهده دولت گذاشت، ماده ۲۵ قانون 

بهبود مستمر محیط کسب‌وکار همچنان اجرایی نشده و صنایع کشور همچنان 

نخستین قربانی ناترازی انرژی هستند. در شرایطی که قطعی برق در تابستان و 

محدودیت گاز در زمستان به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده، فعالان 

اقتصادی معتقدند بی‌توجهی به اجرای این ماده قانونی، خسارت‌های گسترده‌ای 

را به بخش صنعت تحمیل کرده و سرمایه‌گذاری و تداوم تولید را با چالش جدی 

روبه‌رو ساخته است. آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار و شاخص مدیران 

خرید )شامخ( نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. بر اساس این گزارش، کمبود برق 

در فصل گرم و محدودیت گاز در فصل سرد، مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی 

عنوان شده و قطعی‌های مکرر انرژی از عوامل اصلی افت شاخص اعتماد به اقتصاد، 

کاهش فعالیت‌های تولیدی و افت ظرفیت بنگاه‌های صنعتی بوده است. استمرار 

این وضعیت علاوه بر کاهش تولید، بر اشتغال، برنامه‌ریزی بلندمدت واحدهای 

صنعتی و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی گذاشته و 

نگرانی‌ها نسبت به آینده تولید را افزایش داده است.

سه تکلیف قانونی که همچنان اجرا نمی‌شود

این در حالی است که ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار سه تکلیف 

مشخص را برای دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی تعیین کرده است.

نخست اینکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی 

صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت اعمال محدودیت قرار گیرند. دوم، 

شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی موظفند هنگام انعقاد قرارداد با واحدهای 

تولیدی، وجه التزام ناشی از قطع برق یا گاز را در قراردادها پیش‌بینی کنند. 

همچنین اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع انرژی واحدهای 

تولیدی را صادر کند، مکلف است نحوه جبران خسارت‌های ناشی از این 

تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی 

دستور قطع انرژی واحدهای تولیدی را صادر کند، مکلف است نحوه جبران 

خسارت‌های ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند.با این حال، 

هیچ‌یک از این سه الزام تاکنون به شکل مؤثر اجرا نشده و همین مسئله 

انتقاد فعالان بخش خصوصی و حتی مسئولان وزارت صنعت، معدن و 

تجارت را به دنبال داشته است.

بخش خصوصی: ماده ۲۵ به قانونی متروک تبدیل شده است

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق 

ایران، با اشاره به مفاد این قانون می‌گوید صدر ماده ۲۵ به صراحت اعلام کرده که 

صنایع نباید در اولویت قطع برق و گاز باشند، اما در عمل نخستین محدودیت‌ها 

متوجه واحدهای تولیدی شده است. به گفته وی، بخش دوم این ماده نیز هیچ‌گاه 

اجرایی نشده و قراردادهای منعقدشده میان صنایع و شرکت‌های عرضه‌کننده 

انرژی به صورت یک‌طرفه تنظیم شده‌اند و هیچ ضمانت اجرایی برای جبران 

خسارت ناشی از قطع انرژی در آنها وجود ندارد. وی همچنین تأکید می‌کند 

که بخش سوم ماده ۲۵ نیز عملاً متروک مانده است؛ زیرا هرچند قانون دولت 

را موظف به تعیین سازوکار جبران خسارت کرده، اما تاکنون نه دستورالعمل 

مشخصی تدوین شده و نه منابع مالی لازم برای اجرای این تکلیف در بودجه‌های 

سنواتی پیش‌بینی شده است.

در کنار بخش خصوصی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بارها نسبت 

به اجرا نشدن این ماده قانونی هشدار داده‌اند. سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، 

هوشمندسازی و نوآوری وزیر صمت، با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط 

کسب‌وکار به مهر می‌گوید: »این ماده تصریح می‌کند که اولویت محدودیت نباید 

صنایع باشد و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف به جبران خسارت است.« 

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، افزود: »هنوز ردیف 

مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است.«

به گفته معاون وزیر صمت، بخشی از جبران خسارت در قراردادهای دوجانبه 

میان تولیدکنندگان و شرکت‌های انرژی پیش‌بینی شده، اما مشکل اصلی مربوط 

به محدودیت‌هایی است که فراتر از مفاد قراردادها به صنایع تحمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: »هیچ قراردادی پیش‌بینی نکرده که واحد تولیدی به‌جای ۶۵ روز، 

هشت یا نه ماه در سال با محدودیت مواجه شود. قانون این موارد را نیز مشمول 

جبران دانسته، اما در عمل به دلیل نبود ردیف بودجه، اجرایی نشده و ما در یک 

سیکل معیوب گرفتار شده‌ایم.«

      گزارش عملکرد ماهانه بانک گردشگری در خردادماه ۱۴۰۵ از بهبود قابل‌توجه 

شاخص‌های عملیاتی این بانک حکایت دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، 

درآمد عملیاتی بانک در این ماه به ۱۵ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به 

اردیبهشت‌ماه ۱۸۶ درصد و در مقایسه با خرداد سال گذشته ۳۳۷ درصد افزایش 

داشته است. همزمان با این رشد، تراز عملیاتی بانک نیز پس از چندین ماه به 

محدوده مثبت بازگشت و در پایان خرداد به ۷ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان رسید. 

بررسی جزئیات عملکرد بانک گردشگری نشان می‌دهد بخش عمده درآمدها از 

محل تسهیلات اعطایی تأمین شده و درآمدهای کارمزدی نیز سهم قابل‌توجهی 

در ترکیب درآمدی بانک داشته‌اند. همچنین مانده سپرده‌ها با رشد ۷ درصدی 

به ۵۷۳ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان و مانده تسهیلات با افزایش ۸ درصدی به ۲۷۵ 

هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان رسیده است؛ روندی که از رشد همزمان منابع و مصارف 

بانک و تقویت ظرفیت سودآوری آن در ادامه سال ۱۴۰۵ حکایت دارد.

قانون روی کاغذ ماند؛ 
نخست  قربانی  همچنان   صنایع 

انرژی ترازی  نا

۳۳۷ درصدی درآمدهای   جهش 
بانک گردشگری در خرداد۱۴۰۵

        بخش عمده ارزهای صادراتی بازنگشته در اختیار تعداد 

محدودی از صادرکنندگان بزرگ است؛ موضوعی که می‌تواند بر 

عرضه ارز، ثبات بازار و تأمین نیازهای وارداتی کشور اثرگذار باشد.

بازنگشتن ارز حاصل از صادرات همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های 

اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ چالشی که نه تنها بر بازار ارز، بلکه بر 

روند تأمین مالی تولید، کنترل تورم و ثبات اقتصادی نیز اثرگذار 

است. تازه‌ترین آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد بخش قابل 

توجهی از ارزهای حاصل از صادرات همچنان به چرخه اقتصادی 

کشور بازنگشته و بخش عمده این تعهدات نیز به تعداد محدودی 

از صادرکنندگان بزرگ مربوط می‌شود.

بر اساس گزارشی که به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

منتشرشده، تاکنون حدود ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به 

کشور بازنگشته است؛ رقمی که در شرایط محدودیت منابع ارزی 

و نیاز اقتصاد به تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه 

و تجهیزات تولید، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

سهم اندک صادرکنندگان خرد از تعهدات ایفا نشده

بررسی جزئیات این آمار نشان می‌دهد بخش اعظم تعهدات ارزی 

ایفا نشده در اختیار گروه محدودی از صادرکنندگان قرار دارد. 

طبق این گزارش، ۲۲۵ صادرکننده که هر یک بیش از ۵۰ میلیون 

یورو تعهد ارزی داشته‌اند، درمجموع ۵۳ میلیارد یورو ارز حاصل 

از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. همچنین 

سه شرکت دولتی نیز در میان این گروه قرار دارند که حدود ۲۸ 

میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند.

در کنار این گروه، ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده دیگر نیز مجموعاً ۳۵ 

میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند. به این ترتیب، تنها سه 

هزار و ۵۲ شخص حقیقی و حقوقی مسئول بازنگشتن حدود ۸۸ 

میلیارد یورو ارز صادراتی هستند؛ رقمی که نزدیک به کل تعهدات 

ارزی ایفا نشده را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد تمرکز اصلی 

این پرونده‌ها در میان تعداد محدودی از صادرکنندگان است.

در مقابل، ۱۷ هزار و ۶۲۴ صادرکننده خرد نیز درمجموع حدود 

۶ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند. 

اگرچه تعداد این صادرکنندگان چندین برابر صادرکنندگان بزرگ 

است، اما سهم آنها از کل تعهدات ارزی ایفا نشده بسیار محدودتر 

بوده و تنها بخش کوچکی از کل رقم اعلام‌شده را تشکیل می‌دهد.

چرا بازگشت ارز صادراتی اهمیت دارد؟

این آمارها بار دیگر موضوع اجرای سیاست رفع تعهد ارزی را به یکی از 

مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است. طی سال‌های 

اخیر، سیاست‌گذار اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی 

از ابزارهای اصلی مدیریت بازار ارز، تأمین نیازهای وارداتی و کنترل 

نوسانات ارزی معرفی کرده است. بر همین اساس، صادرکنندگان 

موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مقررات و در 

مهلت‌های تعیین‌شده به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.

کارشناسان معتقدند عدم بازگشت این منابع ارزی، عرضه ارز در 

بازار را کاهش داده و می‌تواند بر تعادل بازار ارز اثر منفی بگذارد. 

کاهش عرضه ارز، افزایش فشار بر نرخ ارز و تشدید نوسانات قیمتی 

از جمله پیامدهایی است که در صورت استمرار این روند، اقتصاد 

کشور با آن مواجه خواهد شد.

علاوه بر بازار ارز، آثار این موضوع به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت 

می‌کند. محدود شدن منابع ارزی در دسترس کشور، تأمین ارز مورد 

نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع 

را دشوارتر می‌کند. افزایش هزینه واردات نیز در نهایت به رشد هزینه 

تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و تشدید فشارهای تورمی 

منجر خواهد شد. افزایش هزینه واردات در نهایت به رشد هزینه 

تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و تشدید فشارهای تورمی 

منجر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند قدرت خرید خانوارها و 

رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، اقتصاددانان بر این باورند که توسعه صادرات زمانی 

می‌تواند به رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز کمک کند که ارز حاصل از 

آن به موقع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در غیر این صورت، 

افزایش حجم صادرات به تنهایی نمی‌تواند آثار مثبت مورد انتظار 

را بر اقتصاد بر جای بگذارد، زیرا منابع ارزی حاصل از صادرات در 

اختیار اقتصاد داخلی قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن برای 

تأمین نیازهای کشور کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمارهای منتشرشده، تمرکز 

بخش عمده تعهدات ایفا نشده در میان تعداد محدودی از 

صادرکنندگان است. این موضوع سبب شده کارشناسان بر 

ضرورت شفاف‌ســــــازی وضعیت پرونده‌های بزرگ رفع تعهد 

ارزی و اجرای یکسان قوانین برای همه فعالان اقتصادی تأکید 

کنند. به اعتقاد آنان، »در حالی که صادرکنندگان خرد معمولاً برای 

مبالغ محدود با محدودیت‌های قانونی و نظارتی مواجه می‌شوند، 

رسیدگی سریع، شفاف و بدون تبعیض به پرونده‌های بزرگ نیز 

می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی 

نظام حکمرانی اقتصادی داشته باشد.«

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، فشارهای 

تورمی و نیاز فزاینده به منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و 

حمایت از تولید مواجه است، تعیین تکلیف تعهدات ارزی ایفا نشده 

بیش از گذشته اهمیت یافته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند 

بازگشت این منابع می‌تواند به افزایش عرضه ارز، کاهش فشار بر بازار، 

تسهیل واردات مواد اولیه و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کمک کند.

بازگشت این منابع می‌تواند به افزایش عرضه ارز، کاهش فشار بر بازار، 

تسهیل واردات مواد اولیه و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کمک کند.

بر این اساس، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی، 

افزایش شفافیت در فرآیند نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی و اجرای 

یکسان قوانین برای همه صادرکنندگان، از جمله اقداماتی است که 

می‌تواند ضمن تقویت انضباط اقتصادی، زمینه را برای بهبود فضای 

کسب‌وکار، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارتقای ثبات بازار ارز 

فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری 

مورد توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

دو عامل اصلی ناکامی سیاست ارزی 
بانک مرکزی

کنترل‌های ارزی در سال‌های اخیر که در پی اعمال تحریم‌ها و 

شوک موازنه پرداخت‌ها به‌عنوان ابزاری نامتعارف برای تقویت 

مداخلات ارزی بانک مرکزی به کار گرفته شد، نتوانسته به اهداف 

خود دست یابد. اساساً کنترل‌های ارزی، ابزار مداخله‌ای موقتی 

برای عبور از شوک و رسیدن به تعادل و ثبات در موازنه پرداخت‌های 

خارجی محسوب می‌شود.

در شرایط عادی، بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز با استفاده از 

خرید و فروش ارز، نوسانات بازار را به حداقل می‌رساند، اما در 

شرایطی مانند ایران پس از سال ۱۳۹۷ که موازنه پرداخت‌ها با 

شوک مواجه شد، مداخلات متعارف کافی نبود و سیاستگذار از 

طریق کنترل مستقیم تقاضا و عرضه بازار ارز اقدام به مداخله کرد.

الزام به ثبت ســــــفارش، دریافت تخصیص ارز، ثبت منشأ ارز، 

ممنوعیت‌های وارداتی، خروج تقاضای اقلام اساسی از بازار، 

تعهد وارداتی، ممنوعیت واردات اقلام کمتر ضروری و... از جمله 

کنترل‌های ارزی سمت تقاضا به شمار می‌رود و در سمت عرضه 

نیز الزام به بازگشت ارز از نظر زمان، نوع و مقدار بازگشت ارز، 

مهم‌ترین مصداق کنترل ارزی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تا 

نیمه نخست سال گذشته انجام داده است موفقیت استفاده از 

کنترل‌های ارزی، وابسته به رعایت دو شرط است نخست، موقتی 

دانستن کنترل‌های ارزی و تسهیل تدریجی تا حذف حداکثری 

آن؛ دوم، عدم کنترل قیمتی همزمان.

این در حالی است که هیچ‌کدام از این موارد در حال حاضر رعایت 

نشده و بانک مرکزی در جهتی خلاف آن پیش رفته است. به همین 

دلیل، شواهد گویای شکست و ناکارایی کنترل‌های ارزی است.

صف تخصیص ۲۹ میلیارد دلاری تا ۵ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ و به تبع آن 

افزایش تأمین ارز واردات از محل بازار غیررسمی، روش‌هایی مانند 

ترخیص درصدی، واردات اعتباری نهاده‌های اساسی، ته‌لنجی، 

ملوانی و کولبری، افزایش نرخ عدم بازگشت ارز از متوسط حدود 

۱۷ درصد تا قبل از ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳، و همچنین 

اعطای اختیارات استانی برای واردات نهاده بدون ثبت منشأ 

ارز، از جمله شواهد شکست کنترل‌های ارزی عنوان می‌شود.

ردپای صادرکنندگان بزرگ در عمده تعهدات ارزی ایفا نشــده
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